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 چکیده                     (93-69) اطلاعات مقاله
مقاله نوع مقاله: 

 پژوهشی

آرتور دانتو در مقالة خود تحت عنوان »فلسفه به مثابه ادبیات/ فلسفه و ادبیات/ 

نماید که فرم و شگردهای ادبی در تبیین مطالب فلاسفه فلسفة ادبیات« مطرح می

نقش مهمی ایفا نمودند اما در تحلیل آثار فلسفی همواره این خصوصیات نادیده 

ای بارها به تحلیل است. تاکنون پژوهشگران حوزة مطالعات میان رشتهشده گرفته 

د، اما واکاوی آثار انهای فلسفی پرداختهآثار ادبی از منظر آرای فیلسوفان یا مکتب

است. این پژوهش فلسفی از منظر فرم و عناصر ادبی کمتر مدنظر آنها قرار گرفته 

در نظر دارد که با اتخاذ نمودن رویکرد متفاوت دانتو نسبت به بررسی آثار فلسفی، 

ها جلب نمایند و براساس شیوة توجه محققان را به جایگاه ادبیات در بستر این متن

لی همراهی میان ادبیات و فلسفه را در یک اثر شاخص فلسفی چون تحلی-توصیفی

فایدون از افلاطون که دارای خصوصیات بارز ادبی است مورد مطالعه و بررسی 

شود که قراردهد. مدنظر است که با تکیه بر منابع موجود به این سوال پاسخ داده

دبی یک تراژدی فیلسوف بزرگی چون افلاطون به چه علت و طریقی از خصوصیات ا

برای ارائه بیانی متفاوت از مفاهیمی چون جاودانگی روح، فانی بودن جسم و مرگ 

استفاده نمود و سقراط فیلسوف نامدار یونانی را در قامت یک قهرمان تراژدی برای 

شود که ادبیات طی پژوهش صورت گرفته مشاهده میمخاطبانش تصویر کرد. در

در پذیرش  ساختن ذهن مخاطبفلسفی و متقاعد قدرت شایانی در ترسیم مطالب 

ای به فهم متن فلاسفه ببخشد و نگرش متفاوتی تواند ابعاد تازهآنها دارد و می

  نسبت به مباحث آنها نزد خوانندگان ایجاد نماید.
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 . مقدمه1

: 1402)ملاشاهی،ای میان اندیشه )قوة ناطقه( و کلام )نطق( است. رابطة فلسفه و ادبیات رابطه

شود که آنها برای بیان مطالب خویش صرفاً بر در آثار برخی از فلاسفه ملاحظه می( 255

نمودند از فرم و بلاغت ادبی برای منعطف اند و سعی اصطلاحات فنی و تخصصی تکیه نکرده

های ساختن متن خویش و تبیین متفاوتی از مفاهیم فلسفی استفاده نمایند. در سیر پژوهش

پیوسته  ،دهندای که آمیختگی میان عرصه ادبیات و فلسفه را مورد بررسی قرار میمیان رشته

 3و مارسل پروست2مان توماس 1،مشاهده شده که آثار ادبی شاخصی چون آثار داستایوفسکی

اند اما حضور فرم و شگردهای ادبی از لحاظ انعکاس مفاهیم فلسفی مورد واکاوی قرار گرفته

در مواجه با برخی از نها نبوده است. غفلت واقع شده و مدنظر آ موجود در متن فلاسفه مورد

ود، مانند فرم نمایشنامه در انکار نمحضور و اهمیت فرم و عناصر ادبی را توان نمیآثار فلسفی 

و فرم 6فرانسیس بیکن( 1626) «5نویسی در اثر »آتلانتیس جدیدیا فرم سفرنامه 4آثار افلاطون

که مطلب قابل تأملی است.  8گورسورن کیرکه (1843) 7«»اثر یا این یا آن در انگارانهرمان نامه

است انعکاس یافته 9شود که ادبیات چنان پر قدرت در پیکرة آثار نیچههمچنین مشاهده می

ها از هم تفکیک نمود و به انسجام آنها توان دو ساحت فلسفه و ادبیات را در این متنکه نمی

ی از خوانش و درک این . در واقع نادیده انگاشتن این موارد ادبی بخشی مهملطمه وارد نکرد

ها است و به نکات و دلایلی که فلاسفه از به کارگرفتن این سیاقآثار فلسفی را مغفول گذاشته

 است.توجهی شدهاند، بیو شیوة ارتباطی که برای همراهی با مخاطبان خود برگزیده
 

 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

 هآمریکا در مقاله خود تحت عنوان »فلسفه به مثابفیلسوف و منتقد هنری  10آرتور دانتو

پردازد که اگر امروزه با به این موضوع می( 1984) 11«ادبیات/ فلسفه و ادبیات/ فلسفة ادبیات

 
1 . Fyodor Dostoevsky 1821-1881 
2 . Thomas Mann 1875-1955 
3 . Marcel Proust 1871-1922 
4 . Plato 427BC-348BC 
5 . New Atlantis 
6
 . Francis Bacon1561-1626 

7
 . Either/Or 

8
 . Søren Aabye Kierkegaard(1813-1855) 

9
 . Friedrich Wilhelm Nietzsche(1844-1900) 

10
 . Arthur Coleman Danto1924-20 

11
 . Philosophy as/and/of Literature 



 71 از منظرآرتور دانتو اتیفلسفه به مثابه ادب یبررس

 

آگهی استخدام، نسخه پزشک و دستور  توان بلیط اتوبوس،گسترش مفهوم متن می

هرمونوتیکی آن اقدام کرد و همچنین به پزی را متن به شمار آورد و به تفسیر شیرینی

تخیلی و مجلات سینمایی -های علمیو رمان1هاپردازی ادبی در باب کمیک استریپنظریه

توان از منظر ادبی به متن فلسفی توجه نمود و ارزش ادبی آنها را مورد پرداخت، چرا نمی

برآمده از این مطلب باشد  تواندتوجهی میدر واقع این بی (Danto,1984:5). بررسی قرارداد

ادبیات آن را  هکه بسیاری از پژوهشگران بر این باور هستند که در نظر گرفتن فلسفه به مثاب

سازد و این شبیه به همان رویکردی است که باور دارد در حقیقت دور می هاز فلسفه به مثاب

وان متنی که شامل یک متن ادبی از ارزش آنها به عن ههای مقدس به مثابنظر گرفتن کتاب

شود که در هر دو حوزه از چنین کاهد، پس مشاهده میوحی الهی و حقیقت آسمانی است می

 نوشتار از ایحوزه به زعم دانتو هیچ (ibid,6). استرویکردی برای بررسی آثار اجتناب شده

 هایروش فلاسفه از است، زیرانداشته خلاقیت ادبی مختلف هایتولید گونه فلسفه در اندازة به

 ها،شامل انواع مکالمه آثار فلسفی که فهرست از را این و کنندمی استفاده نگارش گوناگونِ

 ژانری هویت که دیگری شمارهای بیها، اعترافات و نمونهها، وصیتها، نامهاشعار، خطابه

( ibid,8). نمودتوان مطرح دهند میمی تشکیل را مستقلی ژانرهای خود یا ندارند مشخصی

سازد ارتباطی ادبیات را حائز اهمیت می هاز موارد دیگری که توجه به مسئلة فلسفه به مثاب

گیرد. دانتو در است که به وسیلة ادبیات میان جهان متن و جهان ذهن خواننده شکل می

هدف کند که معتقد است: »اثر فیلسوف آلمانی تکیه می 2مقالة خود در این باب به نظر هگل

کند. مخاطب از همان از موجودیت خویش را به عنوان امری برای سوژه و مخاطب آشکار می

رود. اثر در واقع تنها برای این نکته و برای ابتدا در اثر حضور دارد و همراه با آن به شمار می

  (Hegel,1975:806) کند وجود دارد.«فردی که آن را درک می

است و اگر متنی قادر نباشد این ارتباط را با  گرو خوانده شدنموجودیت متن در پس      

شود. دانتو از این منظر آثار خانه تاریخ سپرده میمخاطبانش برقرار سازد درواقع به فراموش

توجهی فلاسفه به دهد و باور دارد بیفلسفة معاصر را در باب ذهن و زبان مورد انتقاد قرار می

است  شان متن آنها را به پارادوکس عجیبی دچار نمودهیان مطالبفرم و شگردهای ادبی در ب

که گویی متن به جای آنکه خود را برای هر چه بهتر درک شدن توسط مخاطبان سازگار 

کند و فیلسوف جهانی را ترسیم نماید، درواقع بر اثبات عدم امکان خواندن خویش پافشاری می

در مقالة حاضر این سوال  (Danto,1984:19). نموده که خواننده در آن جایگاهی ندارد
 

1
 . Comic strip 

2
 . Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 
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شود که متن به مخاطب از این واقعیت منتقل می شناختی اهمیت چه پرسیده می شود که

متشکل از فرم ادبی و شگرد های ادبی باشد و بدین طریق او چه ارتباطی با متن  فلسفی

ای است که به این فهکه اشاره شد افلاطون در زمره فلاسطورهمان نماید.فلسفی برقرار می

ارتباط توجه داشت و به همین سبب در بطن آثار خویش تنها به عنوان یک فیلسوف ظاهر 

های وی را از منظر آورد و متننویس نیز درنظرتوان در مقام یک نمایشنامهنشد و او را می

رو الة پیشنماید بررسی نمود. پس در مقپیوندی که میان دو ساحت ادبیات و فلسفه برقرار می

از افلاطون که از آثار شناخته شده در عرصة فلسفه است، بستر  1«»فایدون مطالعة موردی اثر

 سازد.  مناسبی برای بررسی حضور امکانات ادبی در یک متن فلسفی فراهم می
 

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

 -به روش توصیفیاست که ضرورت این مطلب مورد توجه قرار گرفته در مقالة حاضر در ابتدا 

توان چگونه میبا توجه به نکات دانتو که  مطلب پرداخته شود شرح و بررسی اینتحلیلی به 

یک متن فلسفی را از منظر ادبی مورد مطالعه قرار داد و فرم و عناصر ادبی به چه صورت ابعاد 

 شدهنمایند. در این پژوهش تلاشای برای خوانش و درک اثر فلسفی موردنظر ایجاد میتازه

پژوهشی موجود که در ارتباط با بحث آمیختگی -ای و مقالات علمیبع کتابخانهمنا با تکیه بر

بررسی همسو با دیدگاه دانتو برای همچنین دارای نظراتی و ادبیات و فلسفه است  دو بستر

فیلسوفی مانند افلاطون آثار فلسفی است به بحث و تأمل در باب این موضوع اقدام شود که 

تأثیر چه سازد ترسیم می را همراه با فرم و عناصر ادبیخویش  زمانی که مطالب مهم فلسفی

تحول مهمی در نگرش مخاطبانش نسبت  چگونه گذارد و بدین شیوهژرفی برذهن مخاطب می

 آورد.به مفاهیم فلسفی پدید می
 

 . پیشینة پژوهش 1-3

ادبیات و فلسفه را باید این نکته را ذکر نمود که دانتو تنها فیلسوفی نیست که همراهی میان 

( 1970) 3در کتاب فرهنگ و ارزش2مدنظر قرار داد و قبل از وی فیلسوفانی مانند ویتگنشتاین

به ارتباط میان فلسفه و ادبیات اشاره داشتند و آمیختگی این دو عرصه را منجر به دریافت 

 
1 . Phaedo 
2

 . Ludwig Josef Johann Wittgenstein(1889-1951) 

3
 . Culture and Value 
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در  (1986) 1مارتا نوسبام (Wittgenstein,25:1970). دانندهرچه بهتر مطالب فلسفی می

است و نقش ادبیات به ویژه به این سخن ویتگنشتاین تأکید نموده 2کتاب شکنندگی خوبی

 ة( نیز در زمر1988) 3نماید. ریچار رورتیژانر تراژدی را در پیوند با فلسفه یونان بررسی می

مفاهیم به الهام بخشی ادبیات برای درک  4است که در کتاب دستیابی به کشورمان فلاسفه

 5کند و معتقد است از تأثیرات بد تفکر پوزتویسم منطقیها اشاره میموجود در زندگی انسان

بر حوزة فلسفه آن است که این ساحت را از الهام موجود در ادبیات محروم کرد و تنها 

از  (Rorty,132:1988. )گذاشتای و پیچیدگی فکری را برای آن باقیشایستگی حرفه

تحت عنوان»فلسفه و ادبیات:  (2020) 6اخیر در این باب مقالة آنسومان خاتانیارهای پژوهش

لحن نماید به زعم بسیاری از فلاسفه است که مطرح می 7«های مشخص روابط میان آنهازمینه

 باشنده متقاعدکنند بایدنیز  فیلسوفان است بلکههشدن ثبیتت تادبیا برایمتقاعد کننده فقط 

. کنندمیاستفاده شان در متن و فرم ادبی بلاغت ازات ادبی عرصة مانندنها آرو از این و
(khataniar,2020:3 ) 

است های داخلی که به حضور فرم ادبی در آثار فلسفی توجه داشتهدر حوزه پژوهش     

مقالة »اهمیت و جایگاه فرم و سبک  در( 1398)ملیکا سفیداری موارد ذیل اشاره کرد: توان می

به بررسی کلی ارتباط میان سبک نوشتاری با شیوة فلسفه ورزی  ورزی«نوشتار در فلسفه

 تحلیلی به شرح و بررسی این -پردازد. در مقالة حاضر در ابتدا به روش توصیفیفیلسوفان می

ظر ادبی مورد مطالعه توان یک متن فلسفی را از منمطلب پرداخته خواهد شد که چگونه می

ای برای خوانش و درک اثر فلسفی قرار داد و فرم و عناصر ادبی به چه صورت ابعاد تازه

-ای و مقالات علمیاست از منابع کتابخانهنمایند. در این پژوهش تلاش شدهموردنظر ایجاد می

تفاده شود پژوهشی موجود که در ارتباط با بحث آمیختگی دو بستر ادبیات و فلسفه است اس

 و نظراتی که همسو با دیدگاه دانتو برای آثار فلسفی است مدنظر قرارگیرد، زیرا وی معتقد

است زمانی که فیلسوفی مانند افلاطون مطالب خویش را به شیوة ادبی و هنری ترسیم 

گذارد و بدین شیوه تحول مهمی در نگرش مخاطبانش سازد تأثیر ژرفی برذهن مخاطب میمی

 
1

 . Martha Nussbaum(1947-  ) 

2
 . The fragility of Godness 

3
 . Richard McKay Rorty(1931-2007) 

4
 . Achieving Our Country 

5
 . Logical Positivism 

6 . Ansuman Khataniar(1954- ) 
7

 . phlosophy and literature:certain aspects of their relationship 
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 اینیز در مقاله (1402) یملاشاه دانفهیوظفاطمه  آورد.فاهیم فلسفی پدید مینسبت به م

 را بررسی کرده است. عطار« ریالطو منطق نامهبتیدر مص ی»فلسفه و اصطلاحات فلسف

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 افلاطون فیلسوفی در میانة دو عرصة ادبیات و فلسفه. 2-1

شامخی در اذهان مردم جامعه داشت و نقش مهمی در ساحت دین و در یونان ادبیات جایگاه 

هایی را که در باب مدعی بودند که روایت 1کرد. شاعرانی چون هسیودسباور آنها ایفا می

شود و شاعران تنها این اشعار را حکایت به آنها الهام می iکنند از جانب موزهاخدایان نقل می

: 1399)فرنودفر، .بخشیدندشعرهای خود جنبة الهی و آسمانی میکنند و بدین شکل به می

شد که مردم از طریق آن قادر به درک هرچه در واقع ادبیات رسانة قدرتمندی تلقی می (35

شدند و شاعران در زمره نخستین متفکران یونانی به بهتر امور مرتبط با زندگی خویش می

مختلفی چون اخلاق، اراده، دولت و مواردی از این نمودند مفاهیم رفتند که سعی میشمار می

فیلسوف آمریکایی  2قبیل را در آثار خویش برای مخاطبانشان ترسیم کنند. الکساندر نهاماس

و یونانی تبار معتقد است که ادبیات در جامعه یونان شبیه به رسانة مدرنی مانند تلویزیون در 

های مردم تأثیر داشت، وی ها و تصمیمبسیاری از کنشتردید بر جامعه امروزی بود و شعر بی

معتقد است شاید درک این مطلب امروزه دشوار باشد اما درام در جامعة یونان به عنوان 

   (Nehamas,214:1988-234) .شدای از جهان تلقی میبازنمایی واقع گرایانه

نان برخورداربود و فلاسفه اگرچه در آن ایام فلسفه نیز از جایگاه مهمی در جامعه یو     

درصدد آن بودند که به تبیین و تفسیر مفاهیم مهم مرتبط جهان و انسان بپردازند، اما حوزه 

ادبی یونان چنان نفوذی در افکار مردم داشت که تا قرن ششم و پنجم قبل از میلاد این 

تفکر در باب  آورند و منجر به بحث وفیلسوفان نبودند که عقایدی را در یک نسل پدید می

شدند، بلکه شاعران در حوزة ادبیات یونان بودند که برای خود افکاری داشتند و آنها می

با توجه به چنین  (420: 1365)دورانت،. رفتندپیشاهنگان اندیشه عصر خویش به شمار می

در آثار فیلسوف یونانی چون  های ادبیات دراماتیکتوان علت نمود فرم و ویژگیمطالبی می

افلاطون را در راستای تحقق همان هدفی در نظر گرفت که هگل بر آن تأکید داشت و هر 

اثری را در ارتباط مستقیم با مخاطب دانست. در حقیقت این شیوة مطرح نمودن مباحث 
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نی گیرد و منجر به حضور خوانندگان در جهافلسفی خواست و توقع جامعه را نیز در بر می

شود که نویسنده در صدد ترسیم آن است. باید این نکته را در نظر داشت که افلاطون خود می

ای همسو با ادبیات و نمایش داشت و به دلیل توجه ای بود که گذشتهنیز در زمره فلاسفه

شد در ابتدا سعی نمود تا به جرگة تراژدی می شایانی که در جامعة وی به این دو عرصه

مسیر  1ونانی ملحق شود و در این عرصه طبع آزمایی نماید، اما ملاقات وی با سقراطنویسان ی

. زندگی او را تغییر داد و نحوة گفت و شنود او با جوانان اندیشة وی را متحول ساخت

در پی این مواجه افلاطون از حوزه ادبی و هنری سرزمین خویش فاصله  (18: 1398)پوشنر،

نویس هیئت فیلسوفان را برای خویش برگزید و در گذر زمان شنامهگرفت و به جای نقش نمای

ای را نسبت به آن اتخاذ نمود و در گیرانهو با توجه به قدرت حوزه ادبی یونان موضع سخت

نظارت و کنترل شدید نسبت به آثار ادبی را مطرح کرد و  2«سوم و دهم »جمهور دفتر دوم،

 ،نویسان از شهر اعلام نمودون راندن شاعران و تراژدیحتی بهبود و آرامش جامعه را در بیر

ها و پردازیتوان دریافت که شخصیتکه اشاره شد در پی بررسی آثار وی می طورهماناما 

های نمایشی در شرح و تبیین مباحث فلسفی افلاطون نقش مهمی را ایفا ترسیم صحنه

خود را در آمیختگی میان دو عرصة ادبیات کنند و گویی او همواره در صدد آن بود که آثار می

فیلسوف  3است بر مبنای نظر ارسطو و فلسفه به مخاطبانش ارائه دهد. در ادامه تلاش شده

-شاخص دیگر یونانی به واکاوی انعکاس فرم ادبیات دراماتیک در »فایدون« افلاطون پرداخته

را در باب  4«اش اثر »بوطیقاهشود، زیرا ارسطو نیز به دلیل اهمیت جایگاه ادبیات درجامع

 بندی ژانرهای ادبی یونان تدوین نمود.تبیین و تقسیم
 

 . فایدون2-2

»فایدون« از آثار مهم فلسفی است که در آن افلاطون به بحث مرگ و جاودانگی روح و نابودی 

پردازد و درصدد آن است تا از جانب سقراط به سوالات موجود در پیرامون این جسم می

محور و دورهمی ئل پاسخ بدهد. »فایدون« مانند دیگر آثار افلاطون یک اثر مکالمهمسا

»بوطیقای«  شود. ارسطو دربار در مکان نامتعارفی چون زندان برگزار میسقراطی است که این

پردازد در حوزه شعر و ادبیات یونان می و کمدی خود زمانی که به سه ژانر حماسی، تراژدی
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در عرصه  1ژانرهای متأخر و فرعی تحت عنوان محاورات سقراطی و پانتومیم در کنار آنها به

براین اساس باید اشاره نمود که اگرچه  (Aristoteles,1920:9  .)آثار ادبی یونانی اشاره دارد

گیرد اما این نوشته علاوه بر این اثری چون »فایدون« زیر مجموعه محاورات سقراطی قرار می

 است و این مطلب آن را به عرصة ادبیات داراماتیک نزدیکاز خصوصیات تراژدی نیز برخوردار

داند که بر خلاف حماسه جدی می تقلیدی از عمل»بوطیقا« تراژدی را  سازد. ارسطو درمی

دارای اندازة زمانی مشخصی است و در بیشتر موارد وقایع آن را به بازه زمانی یک شبانه روز 

از طریق هایشان هستند و ها مبتنی بر کنش قهرمانبه زعم وی تراژدی ؛نمایدمحدود می

در امتداد  (ibid,23). یابندشان دست میاحساسات مخاطب تزکیه بهترحم و ترس برانگیختن 

نماید که سعی گیری تراژدی مطرح میهمین بحث ارسطو شش ویژگی مهم را در سیر شکل

شود حضور هریک از آنها را در بستر اثر »فایدون« که در ارتباط با فلسفه افلاطون است، می

 مورد تحلیل و بررسی قرارگیرد.
 

 پی ساخت .الف

سازد و آن است که ارسطو آن را در باب تراژدی بیان میساخت نخستین ویژگی یا پی2پلات

داند. وی ترین مبحث در مورد یک اثر دراماتیک و در حقیقت روح یک تراژدی میرا مهم

آورد که کشش و جذابیت اثر های تراژدی به شمار میساخت را مجموعه افعال شخصیتپی

ای در میان اجزاء تراژدی ایگاه ویژهگیرد و بدین ترتیب از جدر سیر آن برای مخاطب شکل می

ساخت یک تراژدی ارسطو معتقد است در پی (109-108: 1398)هنرمند، .برخوردار است

مخاطبان نباید شاهد بدبختی ناگهانی یک شخصیت با فضیلت باشند یا اینکه شخصیت 

ت رسد زیرا چنین موقعیتی ترحم و شفقشروری را دریابند که به سعادت و خوشبختی می

انگیزد، مخاطبان باید در سیر تراژدی با قهرمانی مواجه باشندکه نه به علت آنها را بر نمی

شود، او خویش دچار عاقبت ناگوار می 3نداشتن فراست و عدالت بلکه به سبب اشتباه بزرگ

باید شخصیتی مشهور و بزرگ در جامعه خود باشد تا پیش آمدن چنین وضعیتی  4مانند ادیپ

اثر»فایدون« نیز دارای  (Aristoteles,1920:45). مخاطب را تحت تأثیر قراردهدبرای وی 

چنین پلاتی است زیرا برمبنای آنچه که ارسطو مطرح نمود قهرمان اثر »فایدون« یعنی سقراط 
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های نیز در زمره افراد سرشناس آتن است و جایگاه وی صرفاً به دلیل فلسفه ورزی و اندیشه

نماید وی به این موضوع اشاره می 2«در اثر »مهمانی 1که آلکیبیادسطورهماناو نیست بلکه 

از جنگجویان توانمند یونانی است که در میدان جنگ به دلیل دلیری و فراستی که داشت 

این مطلب گواه این است که  (474: 1366)افلاطون،. مورد حیرت و حسد هم رزمانش بود

ردی ساده زیست بود اما به طبقه نظامیان و قدرتمند جامعه آتن تعلق داشت اگرچه سقراط ف

و از این رو مورد احترام مردم نیز بود. از سوی دیگر افلاطون سعی نموده در سیر دو اثر 

رساند ترسیم نماید، اما اوج وقایعی که سقراط را به لحظة اعدام می 4«و »کریتون 3«»دفاعیه

هایی را دهد. در این اثر نویسنده سعی دارد صحنهاثر »فایدون« رخ میاین تراژدی در بستر 

اش به عقوبتی ها و قوانین جامعهبه نمایش درآورد که قهرمان وی به دلیل تعارض با ارزش

شود و این واقعه شوم در نتیجه جهل وی نیست بلکه یک اشتباه یا دهشتناک محکوم می

 کشاند.وی را به نابودی می ضعف که در باب آن توضیح خواهیم داد

شود قهرمان این آثار رسالت و هدف والایی را آن طور که در بستر تراژدی ملاحظه می

پذیرد از آن دست بردارد، هگل معتقد است گیرد که به هیچ وجه نمیبرای خویش در نظر می

ن تصادم و های اخلاقی است که قهرمان تراژدی را دچار ایکه همین رسالت برآمده از ارزش

سازد و رنجی که وی از پی عمل خویش ها و قوانین موجود در جامعه شان میتعارض با ارزش

گیری است که برخاسته از اراده و اعتقاد صُلب وی به یک مسئله کشد نتیجه یک جانبمی

 طورهماندر مورد سقراط نیز این مطلب صادق است، او  (Hegel,1975:1193-1217) .است

 به عنوان داناترین فرد آتن 5کند از جانب خدای معبد دلفی آپولونکه در دفاعیه اعلام می

دارد در جستجوی کسب حقیقت و دانایی باشد. از پی  و به این سبب وظیفه برگزیده شده

های خود اسب تنبل ه قصد دارد با گزیدنکند کاین مطلب وی خود را تشبیه به خرمگسی می

خواهد جوانان آنتی را دعوت کند که به شیوة دیگری به آتنی را وادار به حرکت سازد. او می

شود که وی مطالب مختلف نگاه نمایند و آنها را باز تعریف کنند. همین موضوع منجر می

جوانان متهم شود، زیرا سقراط و دیگر داوران آتنی به بددینی و گمراه ساختن  6توسط ملتوس

شان را به انحراف کشانده و با قانون آتنی که وظیفه تربیت آنها را بر عهده دارد به فرزندان
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است  1سقراط در »فایدون« شبیه به آنتیگونه (20-12: 1366)افلاطون، . استمقابله برخاسته

هایی که متعلق به ر به ارزشبود به علت پافشاری بر موازین اخلاقی خود و باو که دریافته

که نماد قدرت و قوانین شهر است، محکوم به مرگ و نابودی  2خانواده است در برابر کرئونی

 (Hegel,1975:464). دارداست اما همچنان دست از عقایدش بر نمی

برای شخصیت سقراط درصدد آن است که برای  افلاطون با در نظر گرفتن چنین ویژگی

مخاطبان خود این مطلب را ترسیم نماید که فیلسوفی چون سقراط که خود را سالک حقیقی 

اش شود داند باید مرتکب گستاخی و طغیان در برابر باورهای موجود در جامعهراه دانش می

مهم فلسفی که وی درنظر دارد تا بدین طریق بتواند افکار مردم آن جامعه را نسبت به مسائل 

خصوصیت مهم  iiساخت تراژدی هوبریسکمعتقد است در پی 3متحول سازد. نورتروپ فرای

سازد که از لوازم پروا میرود و وی را نسبت به رسالت و هدفش بیقهرمان تراژدی به شمار می

دیل به یک گیری فاجعه در تراژدی است، این فاجعه قرار است تبمهم حرکت به سوی شکل

 :1377فرای،). شود و بدین ترتیب افکار مردم جامعه را متحول سازدواقعه اجتماعی و اخلاقی 

335) 
نیز  4در واقع این ویژگی همان ضعف بزرگی است ارسطو به آن اشاره دارد و جولیان یانگ 

داند که گرفته در طرح یک تراژدی را ناشی از این نقص تراژیک میهای شکلتمام مصیبت

دهد که قهرمان تراژدی به آن مبتلاست و گویی این ویژگی او را در موضع برحقی قرار می

گیری است نبیند و تنها فعل و هدفش شود جوانب دیگر این فاجعه که در حال شکلسبب می

نویسنده تراژدی باید در طرح خود این نقص تراژدیک را در  (72: 1395یانگ،). را مهم بداند

رد تا منجر به سقوط و فاجعه شود و در نهایت به کاتارسیس مدنظر دست یابد. افلاطون نظر گی

خواهند کند، دوستان سقراط همواره از او مینیز در سیر »فایدون« بر همین طرح تکیه می

که دست از سیاق پرسش و پاسخ در کوی و برزن بردارد و مکالمه های خود را به جمع مریدان 

د نماید و گویی اسرار را برای اغیار هویدا نسازد که منجر به وقایع ناگواری و شاگردانش محدو

خواهد زوایای دیگر تواند یا نمیپذیرد گویی وی نمیبرای وی خواهدشد، اما سقراط نمی

زند و مصیبتی که در حال وقوع است دریابد و همین مطلب جریان تراژدی سقراط را رقم می

رساند، جایی که خواننده بیشتر تحت تأثیر مفاهیمی اعدام وی می مخاطب را به صحنه زندان و
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گیرد. افلاطون مطمئنا تنها به دنبال برانگیختن صرف احساس چون مرگ و زندگی قرار می

تواند  مفهوم جاودانگی روح مخاطب نیست بلکه این صحنه همان بستر مناسبی است که می

است بهتر به مخاطب منتقل نماید، پس بدین  مقداری جسم در برابر آن که مدنظر ویو بی

شیوه در پلات اثر »فایدون« یک ارتباط آشکار میان فلسفه افلاطون و فرم ادبی تراژدی شکل 

 گیرد.می
 

 ب. شخصیت

سازد دومین عنصری است که ارسطو »فایدون« را به تراژدی نزدیک می از دیگر مواردی که اثر

آید این قبیل آثار در که از اسم ادبیات دراماتیک برمی طورهمانکند. در باب تراژدی بیان می

گیرد. کیفیت این افعال در میزان ها صورت میپی یک دراما به معنای کنش شخصیت

هاست که کردار آنها را نمایان رود و این اعمال شخصیتشمار میتأثیرگذاری تراژدی مهم به 

 (39: 1366)ارسطو،. زندبختی قهرمان تراژدی را رقم میسازد و در نهایت سعادت و نگون می

های افلاطون برای بیان مفاهیم فلسفی مورد نظر خود در سیر تراژدی به حضور شخصیت

شود »فایدون« بر روی صحنه حاضر می متعدد در صحنه نیاز دارد، نخستین شخصیتی که در

نه اعدام سقراط در زندان خود شخصیت فایدون است که از مریدان سقراط است و در صح

است بازگو  2که از فلاسفه فیثاغوری 1حضور داشته و قرار است جریان آن روز را برای اککراتس

های نماید. افلاطون سعی دارد در آغاز اثر خویش شخصیت فایدون را شبیه به همان الهه

 5یا تئوگونی 4« هومر3»ادیسه ای چونآسمانی ترسیم سازد که مخاطبان یونانی درآثار برجسته

ها و خدایان را برای آنها هسیودس با آنها مواجه بودند و قراراست واقعة تراژیکی درباب قهرمان

بازگو نمایند، فقط در اینجا یک فیلسوف وظیفه آن الهه را برعهده دارد و اککراتس نیز در 

ا برای وی حکایت کند که آن جریان رقامت همان شاعری است که از آن الهه درخواست می

 نماید.

»اککراتس: روز مرگ او چگونه گذشت؟ از دوستانش کسی با او بود یا کارگزاران دولت در 

 را بر روی آنها بستند و در تنهایی جان سپرد؟
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 فایدون: نه تنها نبود بلکه گروهی از دوستان در نزد او بودند.

 آغاز تا پایان حکایت کن.اککراتس: اگر فرصت داری همه جزئیات آن واقعه را از 

است را برای شما کوشم هرچه از آن روز به یادم ماندهفایدون: البته فرصت دارم و می

 تر از سخن سقراط نیست.بگویم. برای من هیچ چیز خوش

کم و کاست بگو و هیچ اند. پس هرچه به یاد داری بیاککراتس: شنوندگان تو نیز چنین

 (484: 1366طون،افلا)مطلبی را فرو مگذار.« 

شدة آثار ادبی یونان افلاطون بدین طریق فضای اثر خود را از همان آغاز به فرم شناخته

نماید و با حضور راوی سوم شخص مانند که مورد اقبال و پذیرش مخاطب است نزدیک می

کند و تمام آثار شاعران شاخص سرزمینش از حضور راوی اول شخص و دانای کل اجتناب می

 سازد. را به صورت یک حکایت از جانب شخصیت دیگری برای مخاطبانش بازگو میواقعه 

شخصیت مهمی که در صحنه بعدی در مرکز صحنه قراردارد و دوستانش در واپسین 

لحظات زندگی او به دورش حلقه زدند، شخصیت اصلی این تراژدی سقراط است که در پی 

طبان منتقل نماید که چرا مرگ برای او عین خواهد این نکته را به مخاسخنان و افعالش می

رود. در واقع این شخصیت با تکیه بر مفهوم جاودانگی و حقیقت رهایی و سعادت به شمار می

خواهد از وحشت ناشی از مرگ بکاهد و ارزش جهان مادی میروح و فناپذیری جسم و بی

شود این یک اهده میکه مش طورهمانحیات حقیقی را در پس این مفاهیم ترسیم نماید. 

بحث مهم و مفصل فلسفی است که در پس تعریف مسئلة روح و جسم و چگونگی موضوع 

های یونانی مانند آثار گیرد، سقراط در اینجا قصد دارد تصویری که روایتمرگ شکل می

پایان جلوه و پس از مرگ ساختند و آن را یک رنج بی 2از زندگی در عالم هادس 1ارفئوس

دادند تغییر دهد و مرگ را چون پلی ترسیم نماید که روح سالکان راه حقیقت و نیکوکاران را 

 رساند.به حیات جاودانه توأم با آرامش و خوشبختی می

 3افلاطون برای آنکه شخصیت سقراط آثار وی از سقراط دیوانه و مضحک نمایشنامه ابرهای

اشد، باید شخصیتی را ترسیم نماید که در قامت سرای ماهر یونانی متمایز بکمدی 4آریستوفان

های حاضر در صحنه یک رهبر است و توانایی هدایت افکار مخاطبانش را دارد و تمام شخصیت
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به این باور برسند که او در مقامی بالاتر از آنها قرار دارد و  بر اموری واقف است که آنها قادر 

باید نمود شخصیتی باشد که از لحاظ قدرت  به درکش نیستند. در واقع قهرمان یک تراژدی

کند و به همین میها حاضر در تراژدی عمل و مهارت در بیان مطالب بهتر از سایر شخصیت

فرم ادبی تراژدی این  (10: 1388)فرای،. گیرداش قرارمیدلیل مورد انتقاد برخی از افراد جامعه

های سقراط برای اثبات جاودانگی روح لامکان را برای افلاطون فراهم نمود که اگرچه استدلا

کننده نیست و همچنان چندان قانع2و کبس1های دو شخصیت دیگر سیمیاسدر مقابل پرسش

گذارد، اما به سبب آنکه سقراط آنها را بیان نموده و میجای سوال و تردید در باب آن را باقی

های را رد نتواند این استدلال کند، مخاطبدر نهایت جان خود را برای عقاید خویش فدا می

نماید. باید به این نکته اشاره کرد که حضور دو شخصیت سیمیاس و کبس که افلاطون آنها 

دهد برای طی نمودن سیر معمول را در سیر مکالمه در موضع مقابل سقراط قرار می

ادامه بحث به سقراطی که مبتنی بر پرسش و پاسخ است امر ضروری است،که در  3دیالکتیک

 شود.آن پرداخته می

ها همواره یک شخصیت دوست صمیمی و وفادار حضور دارد که منتقد در ساختار تراژدی

های قهرمان های قهرمان اثر است و سعی دارد با مخالف در برابر برخی از تصمیمصریح کنش

وست صمیمی این شخصیت در اینجا کریتون د (53)همان،. اثر جلوی وقوع فاجعه را بگیرد

کند در اثر سقراط است که در تمام لحظات سخت زندگی او همراه وی است و حتی سعی می

»کریتون« سقراط را راضی به فرار از زندان نماید تا مانع از وقوع اعدام وی شود، اما سقراط 

 داند. در »فایدون« نیز کریتونپیشنهاد وی را برخلاف موازین اخلاقی خود و قوانین شهر می

نماید و مانند یک با سخنانش در صحنة زندان غم و اندوه ناشی از مرگ سقراط را منتقل می

 کند. شنود و او را به سوی مرگ بدرقه مییار وفادار وصایای سقراط را در لحظات پایانی می

آور مرگ مواجه هستیم که های یونانی با شخصیت قاصد و پیاماز سوی دیگر در تراژدی

در این اثر افلاطون  (53 )همان،. آوردقهرمان تراژدی از فرجام ناگوارش پدید می شناختی برای

وآمدهای خود به صحنه و اعلام خادم زندان را برای ایفای چنین نقشی در نظر دارد، او با رفت

نزدیک شدن لحظة اعدام سقراط و چگونگی و ضرورت انجام مراسم خوردن شوکران ترس 

نماید. در صحنة پایانی این خادم است اجعه را به مخاطب منتقل میناشی از رخ دادن این ف
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کند و فروغ جسد سقراط نگاه میزند و در چشمان بیکه پوشش را از روی سقراط کنار می

  (561: 1366)افلاطون،. بندداش را میکریتون دهان و چشم دوست دیرینه

گویی نیز حضور دارد که شخصیت پیششاید پرسیده شود که در بستر تراژدی همواره 

اگرچه این شخصیت در  (53)همان،. سازدقهرمان تراژدی را از پایان گریز ناپذیر او مطلع می

که  طورهمانشود اما افلاطون از طرح آن غافل نیست و صحنة اثر »فایدون« مشاهده نمی

»فایدون« مطرح اشاره شد سیر تراژدی سقراط در بستر سه اثر »دفاعیه«، »کریتون«و 

گذارد سقراط در آنجا اعلام گویی را در اثر »کریتون« به نمایش میشود، افلاطون این پیشمی

دهد در روز کند که خواب زنی خوب صورت با جامه ای سفید را دیده که به او وعده میمی

ز این زن مرگ و وضعیت پس ا (49)همان، . در جهان دیگر خواهد رسید سوم به ساحل فتیا

سازد که قهرمان تراژدی با وجود کند و برای مخاطب مسلم میگویی میسقراط را پیشمرگ 

دهد اما فرجامی آنکه امکان رهایی از این مخمصه را دارد و کریتون به او پیشنهاد فرار می

ها در صحنه زندان در جزء مرگ در انتظار سقراط نیست. در واقع حضور تمامی این شخصیت

طون برای ساختن یک فضای تراژدیک لازم است و اگر این افراد در صحنه جهت هدف افلا

گیرد و تحولی نیز از پی حضور نداشته باشند آن تأثیر ناشی از وقوع فاجعه در اثر شکل نمی

 شود.آن در ذهن مخاطب حاصل نمی
 

 

 ج. بیان و اندیشه

مورد بررسی قرار داد مربوط به توان دو مشخصة مهم دیگر تراژدی که در اثر »فایدون« می

کند: بخش بیان و اندیشه است که در باب این دو جز ارسطو در فن شعر خود بیان می

های »نویسنده یک تراژدی به وسیلة تعابیر، الفاظ، لغات مختلف و در واقع با بکار بردن شیوه

رای مخاطبان تر ببلاغی آنچه را که در پس ذهن خویش دارد به صورت هرچه بهتر و کامل

این دو جزء از حوزه افعال و کردار که مربوط به  (41: 1366ارسطو،) «.نمایدخود ترسیم می

شوند و وارد حیطة بلاغت و سبک بیان مطالب ساخت و شخصیت تراژدی بودند جدا میپی

توان یافت و مورد بحث در اثر خواهدشد که رد پای هر دو این موارد را در متن »فایدون« می

 رار داد.ق
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 مکالمه محوری

های افلاطون گیرد که از نقاط قوت متنمحور مدنظر قرار میدر ابتدا این مبحث شیوة مکالمه

های افلاطون در باب دیالوگ1است. پوشنر و سبک بیان وی برای مطرح نمودن مباحث فلسفی

ها، در پردازش صحنهها سناریوهایی با طراحی دقیق بودند که »این دیالوگ معتقد است:

وخم  و درهم جوش های پرپیچرنگها در قالب پیها و استدلالها، کنشها، ایدهشخصیت

ها بود که افلاطون رسالت راستین خود را پیدا کرد و به خلق شدند. با این دیالوگترکیب می

 فلسفی پرداخت.«های انگیزترین درامهای فلسفی و یکی از شگفتترین شخصیتیکی از قوی

این ویژگی ادبی یکی از دلایلی است که آثار افلاطون به گونة ادبی به واقع  (18: 1396پوشنر،)

های بعد نیز با آثار وی همراهی بیشتری شوند و مخاطبان در دورهمدرنی چون رمان نزدیک می

داشت، در اثر منتقد ادبی روسی که به مسئلة مکالمه توجه شایانی  2دارند. مخائیل باختین

توان مکالمات سقراطی در خود به این مطب اشاره دارد که می (1975) «3ای»تخیل مکالمه

ها در قالب داستانی های ابتدایی در جهت نمود مکالمههای افلاطون را در زمره گامنوشته

ا برای کند و راه ردانست که بیان مطالب را در این آثار به زبان گفتار عامة مردم نزدیک می

اما در مورد اینکه چرا افلاطون  (60: 1391باختین،). سازدها به نثر آتنی نیز باز میورود مکالمه

گیرد این مطلب در پیوند مستقیم با شیوة ای را در ارتباط با فلسفه خود به کار میچنین شیوه

گیرد و افلاطون دیالکتیکی سقراطی است که براساس مباحثه و مکالمه میان افراد صورت می

های سازد و صحنهشمارد و به همین علت لوازم آن را در آثار خود مهیا میاین شیوه را مهم می

 4«که در رسالة »سوفیست طورهماننماید که فرم مکالمه بر آنها غالب است زیرا را ترسیم می

یافت و تعریف  توان به ماهیت یک امر دستکند به وسیله بحث و مکالمه است که میبیان می

پس شیوة مکالمه اگرچه صورت ادبی و نمایشی  (1474 :1366افلاطون،). روشنی از آن ارائه داد

به آثار افلاطون بخشیده است اما به زعم وی عالی ترین راه کسب معرفت در باب امور مختلف 

 سازد.سقراطی نیز فراهم می 5است و زمینه را برای ترسیم آیرونی
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 آیرونی

شود که این گفت و های سقراط برای مخاطب جالب است و باعث میآنچه در سیر مکالمه

ای است که وی به وسیلة آن شخص مقابل خود را به چالش شنودها را دنبال نماید، شیوه

اندازد. این شیوه تحت عنوان آیرونی کشد و او را در مورد عقاید و باورهایش به تردید میمی

نامند و نمایش آن در آثار افلاطون به برخی آن را آیرونی سقراطی نیز می شود ومی شناخته

دهد. ای است که گویی او سقراط را برای استفاده از این شیوه مورد ستایش قرار میگونه

در باب آیرونی سقراط معتقد است این یک شیوة جدید از گفت و گو همراه با  1ولاستوس

. های سقراط برای مغلوب ساختن سفسطه معرفی کردتاوردآموزش است و باید آن را از دس

(23:1991,Vlastos) شود که سقراط در باب فهم درحقیقت بازی آیرونی از جایی آغاز می

نماید. شخص مقابل که های خویش را مطرح میکند و سوالیک موضوع اظهار به نادانی می

کند تعریف خود را در باب آن مفهوم سعی میافتد و خبر از این بازی ندارد به دام سقراط می

های جدیدی را شود و در مورد نکات او پرسش و اشکالبیان نماید، اما سقراط راضی نمی

کند که شخص مقابل سقراط دریابد که ای ادامه پیدا میکند، این بازی تا مرحلهمطرح می

پنداشته از بیان ه را که مسلم میو آنچ نسبت به تعاریفی که ارائه داده دچار ابهام و شک شده

است. آیرونی سقراط نه لزوما برای مطرح نمودن معنایی مخالف از واژه تعریف برای آن درمانده

گویی در مورد گیرد و با ایجاد ناسازهبلکه درپی ایجاد تردید در کاربرد و معنای واژه شکل می

: 1401)کولبرک،. سازدی خود میها و موضوعات است که مخاطبان را جذب بازی آیرونواژه

51-50) 

توان به گفت و شنود میان سقراط و سیمیاس در فایدون اشاره برای مثال در این مورد می

کند نمود که سقراط با سوال از سیمیاس در باب تعریف برابری او را وارد بازی آیرونی خود می

است به چالش وی صورت گرفته هایها و تجربههای سیمیاس را که بر اساس مشاهدهو تعریف

کند که هیچ امری در جهان پیرامون بایکدیگر هایش ثابت میکشد. سقراط در استدلالمی

برابر نیست مانند دو قطعه سنگ یا دو تکه چوب، پس بدین شیوه سیمیاس را از توضیح اینکه 

ث باعث شده سازد. سقراط از پی این بحچگونه به درک معنای برابری نائل آمده عاجز می

مخاطبش حتی نسبت به نحوة شناخت خود از مطالب دچار تردید شود و در نهایت از سیمیاس 

 کند:سوال می
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خواهی بگوییم که با شناسایی به پذیری؟ می»سقراط گفت: از این دو کدام یک را می 

ای فراموش هایم؟ یا تصدیق کنیم که در طول زندگی دانشدنیا آمده و عالِم از مادر زاده شده

 آوریم؟شده را بیاد می

 دانم کدام یک را بپذیرم؟سیمیاس گفت: سقراط در این دم نمی

هایی که دربارة آن داند، آیا نباید بتواند به پرسشسقراط گفت: کسی که مطلبی را می

 کنند پاسخ بدهد؟ می

 سیمیاس گفت: البته باید بتواند پاسخ بدهد؟

کنم توانند به پرسش هایی که من امروز میهمة مردم میکنی سقراط گفت : گمان می

 پاسخ بدهند؟

ترسم فردا در شهر یک تن سیمیاس گفت: چه خوب بود که اگر چنین بود. ولی می

 (508: 1366افلاطون،) ها پاسخ بدهد.«نیابیم که بتواند بدین پرسش

شود وضعیتی کشیده میشود سیمیاس در پایان بازی آیرونی به که مشاهده می طورهمان

تواند او را به فهم کند، بلکه معتقد است فقط سقراط میکه نه تنها اعتراف به ندانستن می

این سیاق سقراط در بازی آیرونی را برخاسته از همان  1مسئله مورد نظرش برساند. اشتراوس

پروا و ش بیداند که به آن اشاره شد و او را نسبت به سخنان و اهدافخصلت هوبریسکی می

 (52: 1398اشتراوس،). استخودرأی ساخته و به راستی او را به خرمگس مزاحمی تبدیل کرده

توان گفت این ویژگی سقراط که آن را یک نقص تراژیک نیز به شمار آوردیم در شیوة می

م سازد، امری که افلاطون نه تنها در »فایدون« بلکه در تماآیرونی وی خود را بیشتر اعیان می

و آن را نقطه آغازی برای  کندمحاورات سقراطی خویش در مورد شخصیت سقراط ترسیم می

 دهد.ایجاد تردید در باب مسائل و امکان تحول در افکار مخاطب قرارمی
 

 د. آرایه ادبی

ادبی چون استعاره، تمثیل هایدر سیر بررسی اثر فایدون استفادة هنرمندانة نویسنده از آرایه

خورد. این موضوع باعث ها و تصویر نمودن مطالب به چشم میتشبیه برای ساخت موقعیتو 

شود که عمق پیوند میان ادبیات و فلسفه در بستر این درام افلاطونی بهتر درک شود و به می

تر ادبیات در ترسیم مفاهیم مورد نظر وی اشاره نماید. برای مثال به کار نقش هرچه واضح
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های یونانی است »فایدون« به سبب صورت مرسوم در تراژدی وب آفتاب دربردن ترسیم غر

ها و خشم خدایان دارد و همواره این مطالب را با تصویر غروب آفتاب به مرگ قهرمان که اشاره

چنین تصویری مرگ قهرمان تراژدی را برابر با  (50: 1388)فرای،. نمودندیا پاییز همراه می

دهد و در برانگیختن احساس ترس و شفقت مت تاریکی قرار میفقدان نور و رفتن به س

 شود. افلاطون با همزمان ساختن لحظه اعدام سقراط و غروب آفتابمخاطب موثر واقع می

درصدد آن است این مفهوم را به مخاطبان منتقل سازد که مرگ قهرمان  (558: 1366افلاطون،)

د از میان رفتن نور خورشیدی است که نماد تراژدی وی که مظهر دوستدار دانایی است همانن

رود و از پی آن چیزی جزء سیاهی در انتظار خیر و دانش در اندیشة افلاطون به شمار می

 شهر آتن نخواهد بود. 

تواند نمادی از همان مفهومی باشد که سقراط درطی از سوی دیگر صحنة زندان نیز می

جهان مادی مطرح نماید و فیلسوف و سالک راه حقیقت سخنان خود سعی دارد در مورد دنیا و 

 ها زندان نماد دوزخ و یک مکان شیطانی استرا اسیر این زندان جلوه دهد. در تراژدی

و تأکید سقراط به اسارت روح در قالب تن در حقیقت به شیوة استعاری  (62: 1388)فرای،

کند که روح به عنوان امری ارزشمند جسم و دنیا را تشبیه به همان زندانی و جایگاه پستی می

خواهد از مرگ است. تصویری که سقراط از همان ابتدای »فایدون« می در آن گرفتار آمده

خویش برای مخاطبانش ترسیم نماید و اعدامش را نه تنها آزادی از بند زندان آتنیان بلکه از 

ای افلاطون از نوع مندانهزندان جسم و جهان مادی بیان کند. در واقع این همان ترسیم هنر

نگرش خود نسبت به جهان مادی است و سعی دارد آن را بدین شیوه برای مخاطبانش مجسم 

 نماید.

»فایدون« از آرایة  های مختلفافلاطون برای خلق تصویر از مفاهیم مورد نظرش در قسمت

راط خود را در های درخشان آن زمانی است که سقکند. یکی از نمونهتشبیه نیز استفاده می

سازد. به زعم مردم یونان قوها خادمان هنگام نزدیک شدن به لحظه اعدامش به قو تشبیه می

کند زیرا از جانب او به معبد آپولون هستند و سقراط نیز خود را خادم این ایزد معرفی می

جستجوی حقیقت برگزیده شد، پس خدمت به درگاه آپولون وجه شباهت میان سقراط و قو 

توانند زیبایی حقیقی موجود در گویی دارند و میکند قوها قدرت پیشت. وی بیان میاس

جهان دیگر را پیش بینی کنند، به همین سبب در روز پایانی عمر خود شادمان هستند و 

دانند که به سوی چه خواهندرفت، مردم دهند زیرا میبهترین و زیبا ترین نغمة خود را سر می

 (52: 1366افلاطون،). خوانندند که آنها از فرط ناراحتی چنین آوازی میگوییونان دروغ می
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نماید که سقراط با تشبیه خود به قوها و با تکیه بر تصویری آشنا برای مخاطبانش بیان می

های حقیقی مرگ برای او مانند قوهای معبد آپولون امری ناگوار نیست و زیرا او نیز از زیبایی

آگاهی دارد و مرگ برای وی رسیدن به زندگی جاودانه در جوار خیر فراتر از جهان مادی 

است. برخلاف باور یونانیان زندگی پس از مرگ، زندگی سراسر در رنج نیست که در عالم 

است بلکه اگر دوستدار دانایی باشید مرگ رسیدن هادس توسط شاعران برای آنها ترسیم شده

 به زندگی در ساحت خیر و حقیقت است.

ای که سقراط شوکران را نوشیده و منتظر طون در قسمت پایانی »فایدون« در صحنهافلا

کند که مبتنی بر آداب رسیدن لحظه مرگ خویش است، ماهرانه از آرایة تمثیلی استفاده می

تواند این تمثیل را به درستی و رسوم یونانی است و مخاطب در صورت آشنایی با این موارد می

گویید: »کریتون به آسکلپیوس خروسی بدهکارم. این قربانی را سقراط به کریتون میدریابد. 

خدای پزشکی یونانی و پسر آپولون  1آسکلپیوس (560)همان، به جای آورید و فراموش نکنید.«

یافتند حیوانی چون خروس را به درگاه وی است و مردم یونان زمانی که از بیماری شفا می

بیان این جملة هوشمندانه از جانب سقراط به این تصویر وضوح بیشتری نمودند. پیشکش می

بخشد که زندگی در جهان مادی برای وی همچون بیماری رنج آوری است که به وسیلة می

است و باید به شکرانة این موضوع برای خدایان قربانی دهد، این  این اعدام از آن شفا یافته

سازد قدرت تأثیرگذاری بیشتری از زندگی جاودانه می تواند به تصویری که سقراطمطلب می

 دهد و ذهن مخاطب را برای پذیرش این مهم متقاعد سازد. 

خواهد تحولی در در حقیقت افلاطون در بستر این مکالمه و با استفاده از عناصر ادبی می

اره مورد تفکر یونانی نسبت به بدن و جسم آدمی نیز ایجاد نماید. در نگرش یونانی بدن همو

شد مانند اهمیت و تأکید بود و زیبایی و قدرت آن توسط شاعران و هنرمندان ستایش می

ها روح های آنها مطرح بود، در همین روایتآنچه درباره خدایان یا قهرمانان یونانی در روایت

شد و گویی وابسته به تن است و هیچ قدرتی ندارد و بعد از یک امر فرعی و ضعیف تصویر می

برد. اما افلاطون در سخنان سقراط روح را مرگ نیز در تاریکی و ترس جهان زیرین به سر می

کند، به زعم دهد و آن را قادر به درک حقایق و زیبایی معرفی میدر مقام والاو الهی قرار می

های تن به صفاتی چون عدالت و تواند با گذشتن از محدودیتسقراط تنها روح است که می

»فایدون« این تن  قیقی دست یابد و به زندگی جاودانه همراه با سعادت برسد. درشجاعت ح

شود، زیرا یک امر زمینی های انسان معرفی میها و ترساست که به عنوان منشاء تمام ناتوانی
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و محدود است و اگر بیش از اندازه به امیال و شهوات برخاسته از تن بهاء داده شود روح انسان 

سازد که تباه خواهد نمود و آن را شبیه به همان تصویر روح سرگردان در جهان زیرین میرا 

در آثار هومر و ارفئوس ترسیم شده بود. سقراط و ماجرای تراژیک وی نمونه کامل برای 

انتخاب رهایی از بند تن و جهان مادی و توجه به روح آدمی و ارزشمندی آن است و افلاطون 

ای برای مخاطبانش به نمایش در ستر تراژدی خود به شیوه هنرمندانهاین مطلب را در ب

شوند، بیشتر مورد های ادبی جذاب نوشته میآورد. در حقیقت زمانی که متون با ویژگیمی

شوند و امکانات شوند، به خاطر سپرده میگیرند، بیشتر حفظ میتوجه و مشورت قرار می

آور نیست برخی از فیلسوفان تلاش دهند؛ بنابراین تعجبهای فلسفی ارائه میبهتری به نوشته

-Shusterman,2010:12). کنند تا افکار خود را در قالب فرم ادبی جذاب بیان نمایندمی

17) 
 

 

 نتیجه گیری. 3

در این پژوهش با در نظر گرفتن آرای دانتو در باب واکاوی آثار فلسفی از منظر ادبی سعی 

رود، این های فلسفی شاخص افلاطون به شمار می»فایدون« که از درامشد با مطالعه اثر 

ورزی و مطلب مورد بررسی قرارگیرد که به چه ترتیب فرم و ظرایف ادبی در ارتباط با فلسفه

 اند. در طی بررسیتبیین مفاهیم فلسفی افلاطون به کار رفته و چه نقشی در اثر وی ایفا نموده

-شد و ویژگیه ادبیات رسانة قدرتمندی در جامعة یونان تلقی میصورت گرفته دریافت شد ک

های آن باعث منعطف نمودن متن و متقاعد ساختن ذهن مخاطب برای پذیرش مسائل مهم 

شان بود. از آنجا که بنا بر نظر هگل هر اثری برای مخاطب در باب زندگی و جهان پیرامون

کند، در بستر »فایدون« نیز می توان فهمید میاست و تنها در ارتباط با اوست که معنا پیدا 

که افلاطون از قدرت ادبیات بر مخاطبان خویش غافل نبود و بر این اساس مباحث فلسفی 

 خود را در قالبی ادبی شاخص دوران خویش ارائه نمود. 

های مرتبط با آن در »فایدون« استفاده از بستر تراژدی و ویژگی این پژوهش حدر طر

ای سنده برای ترسیم جریان محکومیت فیلسوف محبوب خود همچون واقعهتلاش نوی

تأثیرگذار دریافت شد و این که ذهن مخاطب بدین طریق به جنبش و اعتراض در برابر نگرشی 

برخیزد که قهرمان وی را گرفتار چنین مصیبتی نمود و مخاطب نیاز به یک تحول اخلاقی و 

ای به درک مسائل مختلف بپردازد. در با نگرش تازه اجتماعی را در جامعه احساس نماید و

واقع در قالب یک متن فلسفی صرف نمی توان سقراط را در قامت یک قهرمان تراژدی که 
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دارای عقاید رادیکال نسبت به قوانین و باورهای موجود در جامعه خویش است ارائه داد اما 

ذارد تا یک تصویر ماندگار از این واقعه گساحت ادبیات چنین امکانی را در اختیار افلاطون می

 ارائه دهد.

ها ها و تمثیلافلاطون در سیر مکالمة سقراط در میان استفاده از شیوة آیرونی، استعاره 

است، در  خود لاها و نظرات خود از زبان شخصیت محبوب و فیلسوف ایدهبه دنبال بیان باور

عه که سقراط را دچار عقوبت ساخت و های موجود در جامحقیقت بدین وسیله محدودیت

تواند با شود و وی میصدای وی را برای همیشه خاموش نمود از سر راه افلاطون برداشته می

آمیختن فلسفه خود به ساحت ادبیات افکار خود را آزادانه برای مخاطبانش ترسیم نماید. 

»فایدون«  تمام خود را از صحنهنویس با زیرکی توان گفت افلاطون در قامت یک نمایشنامهمی

خارج نمود و حکایت را از زبان شخص دیگری بیان کرد تا او نیز مورد اتهام قدرتمندان جامعه 

 قرار نگیرد.

های ثقیل شود که درپی استدلالاز سوی دیگر با توجه به متن »فایدون« روشن می

مرگ را گذرگاهی برای  توان ذهن مخاطب را برای درک این مطلب آماده ساخت که کهنمی

آل و اهمیت جهان رهایی از رنج دنیوی در نظر آورد. نویسنده برای آنکه بتواند نقش بدن ایده

مادی را در تفکر یونانی تضعیف سازد و ارزش و محوریت را برای روح متصور شود و همچنین 

باید یک  مرگ را از تنها صورت مخوف آن که سفر به عالم تاریک هادس است خارج نماید

موقعیت تراژیک خلق کند. سقراط باید در بستر تراژدی در مقام فردی تأثیرگذار در صحنه 

ظاهر شود تا مخاطب درپی سخنان و کنش وی مرگ را همچون شفا از بیماری درک نمایند 

و حتی برای اثبات این مدعا در صحنة پایانی شجاعانه به پیشواز حکم اعدام برود. افلاطون 

تخیل مخاطبان یونانی را قادر به تصویر نمودن جهانی سازد که سراسر نور و خیر  باید قوة

هایی مواجه نویسان با چنین تصاویر و صحنهاست و اگر قبل از آن در آثار شاعران و تراژدی

است، اکنون فیلسوفی چون افلاطون در نبودند و افکارشان به صورت دیگری پرورش یافته

خواهد این باورها را متحول سازد. باید در نظر هایش میا نمایش ایدهبطن درام فلسفی خود ب

تواند جهان مد نظر داشت که متن فایدون بدون حضور فرم تراژدی و خصوصیات ادبی نمی

آنها همواره متصل به  فیلسوف را برای مخاطبان یونانی قابل درک نماید زیرا جهان ذهنی

توان گفت بیان مطالب فلسفی به این شیوه ها بود. میهای ادبی و اسطورهها و صورتحکایت

ها محل ارجاع و بحث پژوهشگران سبب شد سرگذشت تراژیک سقراط همچنان با گذشت قرن

 های جدیدی از آن ارائه داد.و خوانندگان باشد و بتوان خوانش



 1404بهار و تابستان ، (7اول )پیاپیهای نوین ادبی، دورة چهارم، شمارة پژوهش 90

 

ن فرم و توان این نکته را مطرح نمود که چرا آرتور دانتو معتقد است فیلسوفادر آخر می

اند و این خصوصیات ادبی مطمئناً در هدف در اثر فلسفی خود به کار نبردهعناصر ادبی را بی

شان را داشتند. آمیختگی دو عرصه فلسفه و ادبیات تعامل با مفاهیمی است که آنها قصد تبیین

یم و در آثاری مانند »فایدون« به صورتی است که اگر بخواهیم آنها را از یکدیگر جدا نمای

روحی بدل نمودیم که دیگر توان ساحت ادبی آن را نادیده بگیریم در واقع متن را به کالبد بی

ایجاد کشش برای درک مطالبی چون شجاعت،رسالت و حقیقت را ندارد و تهی از هرگونه 

و منجر به تحول در  دهدتصویری است که افراد کثیری از یک جامعه را تحت تأثیر قرار می

های ادبی که در ارتباط با شود. فیلسوفانی چون افلاطون با توسل به ویژگیمی نگرش آنها

شان است اثر خود را از محدوده ارتباط صرف با فیلسوفان و فرهنگ و اساطیر و هنر جامعه

ای از مخاطبان سازند که برای طیف گستردهای را برپا مینمایند و صحنهاندیشمندان خارج می

 نمایند. شان را فراهم باب افکارامکان تعقل در 

 

 نوشتپی
i .Muses  :.ها الهگانی هستند که آن دختران زئوس و منموزینه هستند که نُه ایزدبانوان شعر و هنر هستند

 بنا بر باور مردم یونان شعر را به شاعران الهام می کردند و بدون آنها شاعران قادر به شعر گفتند نبودند.
ii .Hubristic : هوبریسک یا سرکشی در واقع حسی در فرد است، که او را به فرا رفتن از حدود و مرزهایی فرا

می خواند که از ناحیة خدایان برای او مشخص شده است، و به نوعی طغیان و سرکش در برابر خدایان است. 

ی توجه و بی ملاحظه هوبریس مشخصة فردی است که نسبت به حقوق، خواسته ها و دعاوی فرد دیگر ب

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 91 از منظرآرتور دانتو اتیفلسفه به مثابه ادب یبررس

 

 شناسیکتاب

، چاپ دوم ،ترجمة ایرج آذرفزا، ضیافت افلاطون به نزد لئو اشتراوس ،(1398) لئو اشتراوس،

 تهران: علمی و فرهنگی. 

 تهران: چشمه.  ،چاپ دوم، ، ترجمة سعید هنرمندبوطیقای ارسطو ،(1398) ارسطو

  .تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،چاپ دوم، کوبعبدالحسین زرین، ترجمة بوطیقا ،(1343) ارسطو

جلد اول و دوم و  ،ترجمة محمد حسن لطفی و رضا کاویانی ،دورۀ آثار افلاطون ،(1366) افلاطون

 تهران: خوارزمی ،چاپ دوم ،سوم

چاپ  ،ترجمة رویا پورآذر ،ای جستارهایی دربارۀ رمانتخیل مکالمه ،(1391) میخاییل باختین،

 تهران: نی. ،سوم

 خیز. تهران: شب ،چاپ دوم ،ترجمة مرتضی نوری، هاتئاتر ایده، (1398) مارتین پوشنر،

پور ترجمة امیرحسین آرایان ،جلد دوم ،تاریخ تمدن: یونان باستان ،(1365) ویلیام جیمز دورانت،

 تهران: اقبال.  ،چاپ دوم ،و دیگران

 نیلوفر.  تهران:ترجمه صالح حسینی.  ،تحلیل نقد، (1377) نورتراپ فرای،

 فردا.  تهران: ،نیاترجمه هلن اولیایی ،آناتومی تراژدی ،(1388) فرای، نورتراپ

 تهران: طرح نو.  ،ترجمة سینا بشیری ،آیرونی ،(1401) کلر کولبروک،

 تهران: نی.  ،ترجمة آرش نراقی ،دربارۀ عشق، (1390) مارتا نوسباوم،

الطیر نامه و منطق(، »فلسفه و اصطلاحات فلسفی در مصیبت1402دان ملاشاهی، فاطمه )وظیفه

 169-255، صص4، شمارة 2، دورة های نوین ادبیپژوهشعطار«، 

 تهران: دانشگاه تهران.  ،چاپ سوم ،ترجمه و شرح فریده فرنودفر ،تئوگونی، (1399) هسیودس

تهران:  ،آرا، ترجمة حسن امیریفلسفه تراژدی از افلاطون تا ژیژک، (1395) جولیان یانگ،

 ققنوس. 

Aristotle (1920). The Poetics of  Aristotle. Critical and Translation by 

Samuel Butcher. Macmillan Publishers 

Danto,Arthur (1984).''Philosophy as/and/of Literature''. Proceedings and 

Addresses of the American Philosophical Association, Vol.58, 

No.1,pp5-20 

Hegel,Georg Wilhelm Friedrich (1975),Aesthetics: Lectures on Fine Art, 

Trans.by Thomas Malcolm Knox,volume I.Oxford University Press 

Hegel,Georg Wilhelm Friedrich (1975),Aesthetics: Lectures on Fine Art, 

Trans.by Thomas Malcolm Knox,volume II.Oxford University Press 

https://www.google.com/search?sca_esv=589059757&rlz=1C1YTUH_enIR1021IR1021&sxsrf=AM9HkKmEIn_1Q3KNmiufUy4Gv97GzomzuA:1702037114000&q=Georg+Wilhelm+Friedrich+Hegel&si=ALGXSlZS0YT-iRe81F2cKC9lM9KWTK4y0m5Atx8g9YliNNw2mbhtULNi1uMo2IK2gi6XrSxId8ngj_rKHCXd2ZjC7P2PcJTYjARCCMsiHRivAic-M1BjGm5NYeW5_pP-IPP4ttM4wW5rIT9VNVu1DfeDzJUxWYL91derAkand6qOKwfFaJoxsJT4cD-gz6A5_D52podpms4Ksihhrh6Ag2KdwMDhZePXDzHUs8d4yFRf-udkhXOKgyo%3D&sa=X&ved=2ahUKEwjw68us5v-CAxWyhf0HHXqJBMYQmxMoAHoECDsQAg
https://www.google.com/search?sca_esv=589059757&rlz=1C1YTUH_enIR1021IR1021&sxsrf=AM9HkKmEIn_1Q3KNmiufUy4Gv97GzomzuA:1702037114000&q=Georg+Wilhelm+Friedrich+Hegel&si=ALGXSlZS0YT-iRe81F2cKC9lM9KWTK4y0m5Atx8g9YliNNw2mbhtULNi1uMo2IK2gi6XrSxId8ngj_rKHCXd2ZjC7P2PcJTYjARCCMsiHRivAic-M1BjGm5NYeW5_pP-IPP4ttM4wW5rIT9VNVu1DfeDzJUxWYL91derAkand6qOKwfFaJoxsJT4cD-gz6A5_D52podpms4Ksihhrh6Ag2KdwMDhZePXDzHUs8d4yFRf-udkhXOKgyo%3D&sa=X&ved=2ahUKEwjw68us5v-CAxWyhf0HHXqJBMYQmxMoAHoECDsQAg


 1404بهار و تابستان ، (7اول )پیاپیهای نوین ادبی، دورة چهارم، شمارة پژوهش 92

 

Khataniar,Ansuman (2020).''phlosophy and literature:certain aspects of 

their relationship''.European Journal of Molecular & Clinical 

Medicine,Vol 7, Issue4 

Nehamas,Alexander (1988)."Plato and The Mass Media''.  Aesthetics and 

the Histories of the Arts.Published By: Oxford University Press.Vol. 

71,No.2.pp214-234 

Rorety,M.Richard (1998).Achiving Our Country. Harvard University 

Press 

Shusterman,Richard (2010).A Companion to the Philosophy of Literature 

Blackwell Companions to Philosophy.Garry L Hagberg, Walter Jost.new 

jersey: John Wiley & Sons 

Vlastos,Gregory (1991).Socrates:Ironist and Moral 

Philosopher,Cambridge: Cambridge University Press 

Wittgenstein,Ludwig Josef Johann (1970),Culture and Value.oxford: 

Basil Blackwel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jstor.org/stable/i27903071
https://www.jstor.org/stable/i27903071
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Blackwell+Companions+to+Philosophy%22&source=gbs_metadata_r&cad=8


 93 از منظرآرتور دانتو اتیفلسفه به مثابه ادب یبررس

 

 

Examining the topic of philosophy as literature from the 

perspective of Arthur Danto; a case study of Plato's work 

"Phaedo" 
 

 

 

Ainaz asgharynia 
 

 

1. MA in Philosophy of Art, Department of Literature and Foreign Languages, Allameh Tabatabai 

University Master of Comparative Literature, Department of Literature and Foreign Languages, 

Allameh Tabatabai University. Email: asgharyniaiainaz70@gmail.com 

 

Article Info (39-96)               ABSTRACT 

Article type: 

Research 

Article 

In his article titled "Philosophy as Literature/Philosophy and 

Literature/Philosophy of Literature," Arthur Danto argues that 

literary forms and techniques played a significant role in the 

philosophers' exposition of their ideas, but these 

characteristics have often been overlooked in the analysis of 

philosophical works. Interdisciplinary researchers have 

frequently analyzed literary works from the perspective of 

philosophical ideas or schools, but the examination of 

philosophical works from the standpoint of literary form and 

elements has received less attention. This research aims to 

draw researchers' attention to the role of literature within these 

texts by adopting Danto's distinct approach to the examination 

of philosophical works, and to study the interplay between 

literature and philosophy in a prominent philosophical work 

such as Plato's Phaedo, which exhibits distinct literary 

qualities. The study intends to use available resources to 

answer the question of why a great philosopher like Plato 

utilized the characteristics of a tragedy to present concepts 

such as the immortality of the soul, the transience of the body, 

and death, and how he portrayed the renowned Greek 

philosopher Socrates as a tragic hero for his audience. The 

research observes that literature possesses remarkable power 

in depicting philosophical ideas and persuading the reader's 

mind to accept them, and can lend new dimensions to the 

understanding of philosophers' texts and generate a different 

perspective on their discussions. 
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